محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی تلفیقی با در نظر گرفتن آثار تجدید نظر  در استاندارد حسابداری شماره 18
چکیده:
استاندارد شماره 18 که مربوط به تهیه صورتهای مالی تلفیقی است، در سال 1384 تجدید نظر شده است و انتظار میرود این امر بر مربوط بودن صورتهای مالی (تلفیقی) به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی اثر گذار باشد.
هدف: دراین پژوهش، هدف بررسی محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی با در نظر گرفتن تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 18 است. 
روش شناسی: برای اندازهگیری مربوط بودن از مدل اوهلسون استفاده شد. نمونه پژوهش متشکل از 33 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 1394-1382 است. مربوط بودن صورتهای مالی تلفیقی در سالهای قبل و پس از تجدید نظر در استاندارد 1384 مقایسه شد.
یافته ها:  نتایج پژوهش نشان داد که مربوط بودن سود تلفیقی هر سهم پس از تجدید نظر در استاندارد تفاوت معناداری نداشته است اما ارزش دفتری تلفیقی هر سهم مربوطتر شده است.
دانش افزایی: بررسی محتوای اطلاعاتی صورتهای تلفیقی همواره از دغدغه های استانداردگذاران واستفاده کنندگان از صورتهای مالی است و یافته های آن در جهت تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران مفید است.

واژههای کلیدی: صورتهای مالی تلفیقی، استاندارد حسابداری شماره 18، سرمایهگذاری در واحدهای تجاری فرعی، محتوای اطلاعاتی
کد طبقه بندی موضوعی: M41








مقدمه
بر طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، مربوط بودن و قابل اتکابودن است و هرگاه اطلاعات مربوط و قابلاتکا نباشد، محتوای اطلاعات مفید نخواهد بود ]9[. مربوط بودن اطلاعات به ارزش بازار سهام، در صورتی است که پس از انتشار گزارشهای مالی قیمت سهام تغییر کند ]8[.
 عوامل متفاوتی بر مربوط بودن اثرگذار است، تدوین استاندارد یکی از عوامل مؤثر بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری است ]1، 3[. با توجه به لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری در ایران از سال 1380، تهیه صورتهای مالی تلفیقی بعد از سال1380 الزامی بوده است. استاندارد شماره 18 که مربوط به تهیه صورتهای مالی تلفیقی است، در سال 1384 تجدید نظر شده است و انتظار میرود این امر بر مربوط بودن صورتهای مالی (تلفیقی) به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی اثر گذار باشد. با توجه به موارد بالا این پرسش  قابل طرح است که آیا تجدیدنظر در استاندارد شماره 18 مربوط بودن صورتهای مالی تلفیقی را افزایش داده است یا خیر؟

بیان مساله و اهمیت پژوهش
پیش فرض اساسی این است که اطلاعات منعکس در تهیه صورتهایمالی تلفیقی، مفهومتر، بامعناتر، سودمندتر و آگاهکنندهتر از اطلاعاتی است که در صورتهای مالی جداگانه واحدهای تشکیلدهندهی گروه ارائه میشود]5[. از آنجا که تاکنون در هیچ‌یک از پژوهشهای داخلی به بررسی اثر تلفیق بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری شرکتها و همچنین اثر تجدید نظر در استاندارد شماره 18 پرداخته نشده است، پژوهش حاضر به بررسی این مهم میپردازد.
ادبیات و چارچوب نظری
مربوط بودن و قابل اتكابودن دو ويژگی كيفي مرتبط با محتواي اطلاعات است. هرچه ارزش مربوطبودن اطلاعات بيشتر باشد صورتهاي مالي براي تصميم گيري سرمايهگذاران قابل اتكاترند و بين اقلام صورتهاي مالي و قيمت يا بازده سهام ارتباط قويتري ايجاد ميكنند ]15، 21[. ارزش مربوط بودن به صورت مفید بودن اطلاعات صورتهای مالی تعریف میشود. اجزای مربوط بودن شامل به موقع بودن، داشتن توان پیشبینی و ارزش بازخورد است ]3[.
برای اندازهگیری مربوط بودن اطلاعات حسابداری و عوامل موثر بر آن پژوهشهای بسیاری انجام شده است، اکثر پژوهشها ]12،13[. زمینه مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداري، بر سود حسابداري، به عنوان معیار سود و زیانی تأکید
 داشتهاند. سود حسابداري به عنوان منبعی از اطلاعات مورد توجه قراردارد و توسط بسیاري از سرمایهگذاران و تحلیلگران در بازارهاي مالی مورد استفاده قرار میگیرد زیرا به آنها اجازه 
میدهد تصوري از عملکرد واقعی شرکت به دست آورند و به ارزشگذاري آنها کمک میکند. مطالعات اوهلسن[footnoteRef:1] ]19[ و فلتهام[footnoteRef:2] و اوهلسن ]14[  نیز زیربنایی را براي تعریف مجدد هدف تحقیق در زمینه رابطه بین صورتهاي مالی و ارزش شرکت ارائه کرد و ساختاری برای الگوسازی در این زمینه فراهم آورد ]11[. [1:  Ohlson]  [2:  Feltham] 

معيار اصلي ارزش مربوط بودن اطلاعات، توانايي تغيير در متغيرهاي كليدي حسابداري (دارايي، بدهی و سود) است، که با توجه به تدوين استانداردهاي حسابداري انتظار ميرود متغيرهاي كليدي حسابداري بتوانند بازده سهام و ارزش بازار را بهتر توضیح دهند]18[.
استاندارد شماره 18 با عنوان صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ یکی از این 28 استاندارد بود که در سال 1384 نیز به منظور هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی تجدید نظر شد]9[. در حال حاضر صورتهای مالی تلفیقی در ایران، طبق این استاندارد و استاندارد حسابداری شماره 19 (تجدید نظر شده) با عنوان ترکیبهای تجاری تهیه و ارائه میشوند.
بررسی این استانداردها نشان میدهد که مبنای اصلی تهیه صورتهای مالی تلفیقی در ایران نظریه نهاد است ولی برخی از رویههای بهکار گرفته شده با نظریه شرکت اصلی همخوانی دارد]6[. ترازنامه تلفیقی به منظور شناسایی مبلغ داراییهای خالص شرکت فرعی، از نظریه نهاد استفاده میکند با این تفاوت که سرقفلی ناشی از تحصیل یک واحد تجاری فرعی که تمامی سهام آن به طور مستقیم با غیر مستقیم متعلق به شرکت اصلی نباشد تنها به نسبت سهم شرکت اصلی شناسایی میشود و هیچ مبلغی به سهامداران اقلیت تخصیص نمییابد. به عبارت دیگر سهم انتسابپذیر به به سهامداران اقلیت از داراییهای خالص شرکت فرعی، باید متناسب با سهم آنها از ارزش منصفانه داراییهای خالص قابل تشخیص شرکت فرعی در تاریخ تحصیل به علاوه سهم آنها از تغییرات حقوق مالکانه از تاریخ تحصیل به بعد محاسبه شود، ولی سرقفلی ناشی از تحصیل شرکت فرعی تنها باید درباره آن بخش که انتسابپذیر به شرکت اصلی است شناسایی شود ]9[.
بنابراین، با توجه به اثری که تدوین استاندارد میتواند بر مربوط بودن اطلاعات صورتهای مالی داشته باشد انتظار میرود تدوین استاندارد حسابداری شماره 18 مبنی بر لزوم تهیه 
صورتهای مالی تلفیقی در زمان وجود کنترل و تجدید نظر آن در سال 1384 بر مربوط بودن اطلاعات ارائه شده توسط شرکتها در صورتهای مالی اثر گذار باشد.

پیشینه پژوهش
پیشینه خارجی
کارگین]17[ در پژوهشی به بررسی اثر استانداردهای بین¬المللی حسابداری بر مربوط¬بودن صورت¬¬های مالی در بین شرکت¬های ترکیه¬ای پرداخت. وی با استفاده از مدل مربوط بودن اوهلسون مربوط¬بودن اطلاعات صورت¬های مالی را پیش و پس از استفاده از استانداردهای بین¬المللی حسابداری بررسی کرده است. نتایج پژوهش وی نشان داد که مربوط بودن ارزش دفتری پس از استفاده از استانداردهای بین¬المللی افزایش یافته است، اما مربوط بودن سود حسابداری تغییری نداشته است. 
اکتاویان ]8[ به بررسی اثر استفاده از استاندارد بینالمللی حسابداری از سال 2005 (سال تصویب و الزام بکارگیری استاندارد بین المللی جهت تهیه اطلاعات مربوط به گروه)، بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی تلفیقی تهیه شده توسط شرکتها، در بزرگترین بازارهای سهام اروپا (لندن، پاریس و فرانکفورت) پرداختند. نتایج نشان دهندهی افرایش مربوط بودن اطلاعات مالی تلفیقی پس از تصویب و بکارگیری این استاندارد بود، ولی به طور قطع نمیتوان گفت که تصویب و بهکارگیری این استاندارد سبب افزایش کیفیت اطلاعات مالی تلفیقی در مقایسه با اطلاعات مالی جداگانه شرکت اصلی شده است. 
پیرهاتنی  و همکاران]20[ به بررسی مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری پس از همگرا شدن با استانداردهای بین المللی حسابداری در دوره زمانی 2014-2008، در بورس اوراق بهادار اندونزی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم در این سال¬ها و پس از همگرا شدن استانداردهای ملی با استاندارد بین¬المللی، نسبت به قبل از همگرایی مربوط¬تر شده است اما از مربوط بودن جریانات نقدی هر سهم کاسته شده است.
پیشینه داخلی
در ایران تاکنون هیچ پژوهش تجربی به بررسی همزمان اثر تهیه صورتهای مالی تلفیقی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و تجدید نظر در استاندارد شماره 18، با موضوع تهیه صورتهای مالی تلفیقی و سرمایهگذاری در واحدهای تجاری فرعی بر مربوط بودن اطلاعات صورتهای مالی نپرداخته است، اما برخی از پژوهشهایی که تا حدی به موضوع این پژوهش مربوط هستند تشریح می شوند.
احمدپور و همکاران]1[ به بررسی ارتباط بین سود تلفیقی با قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی سودمندی و اثر بخشی تغییرات اعمال شده در استاندارد حسابداری شماره 18 جهت تأثیر تصمیمگیری استفادهکنندگان پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که بین سود تلفیقی هر سهم با قیمت آن ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تغییرات اعمال شده در استاندارد شماره 18 سودمند و اثر بخش بوده و موجب بهبود ارتباط بین سود تلفیقی با قیمت سهام شده است.
وجه تمایز  این پژوهش در این است که در پژوهش  احمدپور و همکاران ]1[ اطلاعات صورتهای مالی اصلی و تلفیقی از نقطه نظر مربوط بودن با یکدیگر مقایسه نشده و تنها به بررسی ارتباط بین سود تلفیقی با قیمت بازار سهام و اثر بخشی تغییرات اعمال شده در استاندارد شماره 18 بر این رابطه پرداخته شده است. همچنین در پژوهش نامبرده، بر خلاف این پژوهش از هیچ مدل اندازهگیری مربوط بودن استفاده نشده و اثر متغیرهای کنترلی بر ارزش بازار سهم نادیده گرفته شده است. همچنین اثر تجدید نظر در استاندارد شماره 18 بر مربوط بودن ارزش دفتری هر سهم نیز بررسی نشده است. 
سبز علی¬پور ]4[ با توجه به تجدید نظر بر استاندارد تلفیق در سال 1384، اثر همگرایی  استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بین المللی را بر سودمندی اطلاعات تلفیقی بررسی نمود. نتایج پژوهش وی نشان داد که ارتباط قوی¬تری بین متغیرهای مستقل الگو با بازدهی و قیمت سهام برقرار شده است بنابراین همگرایی استاندارد تلفیق در ایران با استاندارد بین المللی بر سودمندی اطلاعات اثر گذار بوده است.
رحمانی و همکاران ]2[ در پژوهشی با عنوان سومندی صورت¬های مالی تلفیقی از دیدگاه محتوای اطلاعاتی، به ارزیابی محتوای اطلاعاتی صورت¬های مالی تلفیقی در مقایسه با صورت¬های مالی شرکت اصلی پرداختند و سودمندی این صورت¬ها را برای استفاده¬کنندگان از صورت¬های مالی مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آن¬ها نشان داد که صورت سود و زیان تلفیقی سودمندتر از صورت سود و زیان شرکت اصلی است و صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی و تلفیقی فاقد محتوای اطلاعاتی می¬باشند و همچنین صورت سود و زیان در مقایسه با صورت جریان وجوه نقد سودمند تر است.
قیطاسی و سبزعلی¬پور]7[ به بررسی توان فزاینده سود شرکت اصلی در مقایسه با سود شرکت فرعی در پیش¬بینی سود تلفیقی پرداختند، نتایج پژوهش آن¬ها نشان داد که سود شرکت فرعی توان بیشتری در مقایسه با سود شرکت اصلی در پیش¬بینی سود تلفیقی دارد.

فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی بین مربوط بودن اطلاعات صورتهای مالی تلفیقی قبل و بعد از تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 18 تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین مربوط بودن سود هر سهم تلفیقی قبل و بعد از تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 18 تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین مربوط بودن ارزش دفتری هر سهم تلفیقی قبل و بعد از تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 18 تفاوت معناداری وجود دارد.
[bookmark: _Toc407354252][bookmark: _Toc277673464] متغيرهاي پژوهش
در این مطالعه سه نوع متغیر بهکار برده میشود: 1) متغیر مستقل، 2) متغیر وابسته و 3) متغیرهای کنترلی.

[bookmark: _Toc277673465]متغیر وابسته. در این مطالعه مربوط بودن اطلاعات صورتهای مالی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است که مشابه اکثر پژوهشهای انجام شده در زمینه مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداري ]13، 16، 11[ در این پژوهش نیز از الگوی اوهلسن ]19[ استفاده میشود.
  الگوي اوهلسن به شرح زیر است:
مدل  شماره 1: 
                                                     

در این الگو   MVjtارزش بازار هر سهم شرکت j در پایان ماه ارائه صورتهای مالی (تاریخ مجمع عمومی صاحبان سهام)،   ارزش دفتری هر سهم شرکت در سال j  و  سود حسابداری گزارش شده هر سهم شرکت j در سال t است.
[bookmark: _Toc407354253][bookmark: _Toc277673466][bookmark: _Toc407354254] متغير مستقل: سود هر سهم. عبارت است از عایدی که بابت هر سهم تحت تملک سهامدار به وی تعلق میگیرد و از تقسیم سود خالص بر تعداد سهام عادی بدست میآید.
ارزش دفتری هر سهم: مبلغی است که بر اساس صورتهای مالی محاسبه میشود و حاصل تقسیم جمع حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام عادی است.

[bookmark: _Toc277673467]متغيرهای کنترلی. تحقیقات تجربی نشان داده اند که ویژگیهاي خاص هر شرکت(توانایی سودآوری شرکت، اندازه شرکت، فرصتهای رشد و اهرم مالی) می تواند بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداري اثرگذار باشد ]11[.

[bookmark: _Toc277673470]مدل پژوهش 
با توجه به فرضیهها و بر اساس پژوهش اوهلسون ]11[ مدل رگرسیونی مطالعه به قرار زیر است:
مدل شماره 2)


MVjt: ارزش بازار هر سهم شرکت j در پایان ماه ارائه صورتهای مالی
: ارزش دفتری هر سهم شرکت  jدر سال t
: ارزش دفتری تلفیقی هر سهم شرکت  jدر سال t
 : سود هر سهم شرکت j در سال t 
 : سود تلفیقی هر سهم شرکت j در سال t 
 : اندازه شرکت j  در سال t
  : اهرم مالی شرکت j در سال t
: متغیر مصنوعی که برای سالهای قبل از تجدید نظر (1385-1382) در استاندارد شماره 0 و برای سالهای پس از تجدید نظر (1394-1386) در استاندارد شماره 1 در نظر گرفته شده است.
جامعه آماری
در این راستا کلیه شرکت‏های عضو جامعه آماری که دارای‏ شرایط زیر بوده‏اند جزء شرکت‌های مورد مطالعه  لحاظ شدند. شرایط مذکور به شرح زیر است:
1. شرکتهایی که علاوه بر تهیه صورتهای مالی جداگانه، اقدام به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نمایند.
2. تا قبل از پایان سال 1382، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
3. پایان سال مالی آن‌ها منتهی به پایان اسفند باشد.
4. طی سال‌های 1382 تا 1394، تغییر سال مالی نداده باشند.
5. اطلاعات مالی مورد نیاز، به ویژه یادداشت‌های توضیحی همراه آنها در دسترس باشد.
که بر اساس محدویتهای بالا از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، 33 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد.
روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش
پس از این که داده‌ها از نرمافزارها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نظر جمع‌آوری شد، به منظور طبقه‌بندی مناسب، در نرم‌افزار اکسل[footnoteRef:3] نسخه 2013 وارد میشود. نخستین مرحله پس از 
طبقهبندی دادهها، محاسبه آمارههای توصیفی متغیرهای حاضر در پژوهش است. آمارههای توصیفی نشاندهنده میانگین، میانه، انحراف معیار، حداکثر و حداقل است. سپس، ماتریس همبستگی  متغیرهای مسئله پژوهش با استفاده از شاخص پیرسون ارائه خواهد شد. شرکتهای عضو جامعه آماری شرکتهایی هستند که از استاندارد حسابداری  شماره 18 و تجدید نظر شده آن در سال 1384 استفاده کردهاند. از روشهاي آماري تحليل همبستگي و رگرسيون، بوسیلهی نرم افزارEviews  نسخه 7 به آزمون فرضيههاي پژوهش پرداخته خواهد شد. قبل از انجام رگرسیون با استفاده از آزمون لوین، لین و چو، ایستایی متغیرها بررسی و با استفاده از آزمون F لیمر و چاو،  نوع دادهها (پانل و مقطعی) مشخص میشود و اگر دادهها از نوع پانل باشد با استفاده از آزمون هاسمن نوع پانل تعیین خواهد شد. در نهایت آزمون رگرسیون انجام خواهد شد و از آزمون والد به منظور مقایسه ضرایب، استفاده خواهد شد.   [3:  EXCEL] 


یافته های پژوهش
در کليه متغيرهاي مستقل، وابسته و کنترلي  سطح معناداري در آزمون پایایی لوين، لين و چو كوچك‌تر از 0.05 است. بنابراین، متغيرهای این پژوهش پايا هستند.
همچنین با بررسی داده ها مشخص می شود که روش داده‌هاي تابلويي و پنل اثرات ثابت برای  آزمون فرضیه اول مناسب است. نتایج حاصل از آزمون مدل شماره 2، در جدول شماره  1 ارائه شده است.
[bookmark: _Toc277673504]جدول 1:  تحلیل رگرسیون مدل شماره (2)
	متغیر
	شرح
	ضریب
	آماره t
	انحراف معیار خطا
	سطح معناداری

	
	ضریب ثابت

	3199.984
	1.9428
	1647.033
	0.0258

	
	ارزش دفتری تلفیقی هر سهم
	0.1303
	5.070
	0.0257
	0.0000

	
	سود تلفیقی هر سهم
	0.0506
	4.6295
	0.0108
	0.0000

	
	متغیر مصنوعی در ارزش دفتری  تلفیقی

	0.2507
	5.4347
	0.0462
	0.0000

	
	متغیر مصنوعی در سود تلفیقی هر سهم
	0.0802
	2.2870
	0.0354
	0.0041

	
	اندازه شرکت
	168.1256-
	1.4426-
	116.5365
	0.1499

	
	اهرم مالی
	1066.623
	2.6235
	406.5585
	0.0090

	

آماره دوربین واتسون

	1.9379
	ضریب تعیین
	0.5346

	
	
	ضریب تعیین تعدیل شده
	0.4849

	
	
	آماره F
	11.7929

	
	
	سطح معناداری
	0.0000



با توجه به نتایج بدست آمده از مدل  از آن جهت که سطح معناداری سود تلفیقی هر سهم، (0.0000) از 0.05 کمتر است، بنابراین، میتوان ادعا کرد که بین  سود تلفیقی هر سهم و ارزش بازار سهم رابطه معناداری از نوع مثبت وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به نتایج بدست آمده از آن جهت که سطح معناداری حاصلضرب سود تلفیقی هر سهم در متغیر مصنوعی (0041.) از 5 درصد کمتر است، بنابراین، میتوان ادعا کرد که بین  سود تلفیقی هر سهم در سالهای پس از تجدید نظر و ارزش بازار سهم نیز رابطه معناداری از نوع مثبت وجود دارد. همچنین، نتایج بدست آمده نشان میدهد که سطح معناداری ارزش دفتری تلفیقی هر سهم (0.0000)، از 0.05 کمتر است. بنابراین، میتوان ادعا کرد که بین ارزش دفتری تلفیقی هر سهم و ارزش بازار سهم رابطه معناداری از نوع مثبت وجود دارد و در نهایت از آن جهت که سطح معناداری ارزش دفتری تلفیقی هر سهم در متغیر مصنوعی (0.0000)، از 0.05 کمتر است. بنابراین، میتوان ادعا کرد که بین ارزش دفتری تلفیقی هر سهم در سالهای پس از تجدید نظر در استاندارد و ارزش بازار سهم نیز رابطه معناداری از نوع مثبت وجود دارد.
[bookmark: _Toc277673506]آزمون فرضیه فرعی اول. براساس نتایج جدول 2، با توجه به سطح معناداري آزمون والد ضرایب دو متغیر 
سود هر سهم (C3) و سود تلفیقی هر سهم (C5) برابر 0.7143 و بیشتر از 0.05 می باشد. بنابراین، فرضیه برابري ضرایب متغیرهاي پذیرفته شده و ضرایب برابر هستند. یا به بیان صحیحتر اختلاف آنها از لحاظ آماری معنادار نیست. از آن جهت که تفاوت ضرایب سود تلفیقی هر سهم و حاصلضرب متغیر مصنوعی در سود تلفیقی هر سهم از لحاظ آماری معنادار نشد. بنابراین رابطه سود تلفیقی هر سهم با ارزش بازار سهام در سالهای قبل از تجدید نظر در استاندارد شماره 18 و سالهای پس از آن از لحاظ آماری تفاوتی نداشته است و تجدید نظر در استاندارد شماره 18 بر اساس نتایج آزمون فرضیهی این پژوهش، موجب تغییر با اهمیتی در مربوط بودن سود تلفیقی هر سهم نشده است.

جدول 2: نتایج آزمون والد فرضیه فرعی اول
	خطای استاندارد برآورد
	سطح معناداری
	آماره F
	تفاضل ضرایب
	ضرایب

	0.0408
	0.7143
	0.1341
	0.0296
	C3-C5




آزمون فرضیه فرعی دوم. براساس نتایج جدول 3، با توجه به سطح معناداري آزمون والد ضرایب دو متغیر 
ارزش دفتری تلفیقی هر سهم (C2) و حاصلضرب متغیر مصنوعی در ارزش دفتری تلفیقی هر سهم (C4) برابر 0.0000 و کمتر از 0.05 میباشد. بنابراین، فرضیه برابري ضرایب متغیرهاي پذیرفته نشده و ضرایب برابر نیستند.  تفاضل ضرایب منفی و برابر با 0.1204- است. از این رو میزان رابطه ارزش دفتری تلفیقی هر سهم با ارزش بازار سهام در سالهای پس از تجدید نظر در استاندارد شماره 18 در مقایسه با همین رابطه در سالهای قبل از تجدید نظر در استاندارد شماره 18تفاوت معناداری دارد. از آن جهت که شدت رابطه ارزش بازار سهم با ارزش دفتری  تلفیقی هر سهم همان مربوط بودن اطلاعات صورتهای مالی تلفیقی است، بنابراین فرضیه فرعی دوم قبول میشود و نتایج آزمون نشان میدهد که تجدید نظر در استاندارد شماره 18 بر مربوط بودن ارزش دفتری تلفیقی هر سهم اثر داشته است و سبب افزایش مربوط بودن آن نسبت به قبل شده است. 

[bookmark: _Toc277673508]جدول 3: نتایج آزمون والد فرضیه فرعی دوم
	خطای استاندارد برآورد
	سطح معناداری
	آماره F
	تفاضل ضرایب
	ضرایب

	0.2426
	0.0000
	15.3416
	0.1204-
	C2-C4



نتیجه گیری
به طور کلی نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی نشان داد مربوط بودن صورتهای مالی تلفیقی در سالهای قبل و پس از تجدید نظر در استاندارد شماره 18 برای صورت سود و زیان (سود تلفیقی هر سهم) تفاوت معناداری نداشته است، اما برای ترازنامه (ارزش دفتری تلفیقی هر سهم) تفاوت معناداری داشت و تجدید نظر در استاندارد سبب افزایش مربوط بودن ارزش دفتری تلفیقی هر سهم شده است. نتایج این پژوهش مشابه نتایج پژوهش سبزعلیپور ]4[  و مخالف احمدپور و همکاران ]1[  است.
از سوی دیگر با توجه به اثر تجدید نظر در استاندارد شماره 18 بر مربوطتر کردن ارزش دفتری هر سهم که نماینده ترازنامه تلفیقی است. تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 18 توانسته است بازده سهام و ارزش بازار سهام را بهتر توضیح دهد]18[ و استانداردگذاران در زمینه تدوین این استاندارد در ارتباط با ترازنامه تلفیقی موفق و تجدید نظر در این استاندارد به پیامدهای خوب اقتصادی منتهی شده است ]2[ و مربوط بودن (ارزش دفتری تلفیقی هر سهم) به عنوان یک خصوصیت کیفی با تجدید نظر در استاندار تغییر کرده است ]10[ اما با تجدید نظر در استاندارد شماره 18 در سال 1384، مربوط بودن سود تلفیقی هر سهم تفاوت معناداری نداشته است که با توجه به متفاوت بودن این نتیجه با نتیجه پژوهش داخلی ]1[ میتوان چنین نتیجه گرفت که برای بررسی اثر تجدید نظر در استاندارد بر مربوط بودن، به دوره زمانی بیش از دو سال نیاز است (در پژوهش احمدپور و همکاران ]1[  مربوط بودن دو سال قبل و بعد از تجدید نظر بررسی شده است).
به استانداردگذاران پیشنهاد میشود در دورههای زمانی معین که با توجه به تفاوت نتایج این پژوهش و پژوهش احمدپور همکاران ]1[  میبایست بیش از دو سال باشد، میزان مفید بودن و اثرگذاری آن را بر خصوصیات کیفی اطلاعات صورتهای مالی بررسی کنند، تا میزان موفقیت در دستیابی به اهداف تجدید نظر مشخص و تعیین گردد که استانداردگذاران تا چه اندازه در دستیابی به اهداف خود موفق بودهاند، همچنین تدوین استاندارد با تاکید بر شرایط محیطی و در نظر گرفتن شرایط خاص تجاری کشور انجام پذیرد و با از بین بردن عدم اطمینان (شفاف سازی) موجب رونق بازار سرمایه شود.
به مراجع تصمیمگیرنده در بورس اوراق بهادار تهران نیز پیشنهاد میشود که با توجه به اهمیت صورتهای مالی تلفیقی در امر تصمیمگیری، شرکتها را ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی میاندورهای کند تا اطلاعات لازم جهت تصمیمگیری، به موقع در اختیار تصمیمگیرندگان قرار گیرد.
پیشنهاد میشود به منظور استفاده هر چه بیشتر از نتایج پژوهش و نیز آگاهی بیشتر از مزایا و معایب تهیه صورتهای مالی تلفیقی، در پژوهشهای آینده، به موضوعات زیر توجه شود:
1. مقایسه تمامی نظریههای تهیه صورتهای مالی تلفیقی بر اساس ویژگی مربوط بودن، تا نظریه تلفیق مناسب با شرایط کشور مشخص و به استانداردگذاران پیشنهاد شود. 
2. مقایسه صورتهای مالی اصلی و تلفیقی بر اساس سایر خصوصیات کیفی اطلاعات  صورتهای مالی به جز مربوط بودن.
3. مقایسه صورتهای مالی اصلی و تلفیقی بر اساس سایر مدلهای اندازهگیری مربوط بودن اطلاعات حسابداری (مدل مرتبط با سود، مدل مرتبط با ترازنامه، مدل مرتبط با ارزش دفتری و سودها، مدل مرتبط با اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد و مدلهای هوش مصنوعی).
4. مقایسه میزان محافظهکاری به کار گرفته شده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی و اصلی.
5. بررسی وجوه تمایز استاندارد شماره 18 جدید با استاندارد شماره 18 قبلی و چگونگی  اثر گذاری این وجوه تمایز بر سود مالی تلفیقی و ارزش دفتری تلفیقی.
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The Investigation of Information Content of Consolidated and Separate Financial Statements Considering Revised Accounting Standard No. 18


Abstract
The purpose of this research is to investigate the information content of consolidated and separated financial statements with regard to the restatement the accounting standard No. 18. The relevance was measured by the Ohlson model of 1995. Statistical sample of the study consisted of 33 companies listed in Tehran Stock Exchange from 2003 to 2015. In the first hypothesis, the relevance of principal firm’s financial statements compared with the consolidated financial statements. The research results showed the relevance of consolidated financial statement is more than principal firm’s financial statements. In second hypothesis, relevance of consolidated financial statement before and after the restatement in accounting standard was compared. The research results showed that relevance of consolidated earning per share did not significant change after restatement in accounting standard but the consolidate book value of per share gets relevance.
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